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  چكيده
آثاري  آفرينشبويژه عرفاني سبب  تأثير گذار، همواره در متون ادبي وتمثيل، همچون ابزاري 

به روي محمود دلبستگي سلطان مانند حقيقت تاريخي و كم نمود، يك گاه  ،استارشمند و بديع 
آنچه كه بيش از . شود ميهنري و فكري  زيباترين جلوة آفرينشو موي غلام خود، ايَاز موجب 

شاعران عارف مسلك، نظير عطار و خلّاقيت و هنر آفريني ، افزايد مي ها داستانهمه بر غناي اين 
و جذّاب به اين  تمثيلي هاي افسانهبا بيان  بلند عرفاني خود، هاي انديشهدر تشريح است كه مولوي 

و اياز را نماد الهي دادند و محمود را تمثيلي از حضرت حق عشق صوري، جنبة آسماني و 
دانستند كه يك دم از حضور غافل نيست و رشك و غيرت او به محبوب هم مثال  مجذوب اي بنده

كه به واسطة عبرت از گذشتة بي  فراست و كياست ايَاز سبب شد زدني است و در عين حال،
آن  با عنايت حضرت حق كه محمود تمثيلي از غرور را از خود دور كند وآفت مقدار خود، 
سالك و توجة بيش  انسان كامل است و ايَاز مثال ليمحمود، تمثگاه  ج و قربي برسد واست، به ار

 تنگاتنگ مولانا و شمس و ارتباط يادآوركه  انگيزد مين را بر ادت اطرافياحس از حد سلطان به او
 .حسادت اطرافيان است

 تمثيلي هاي داستان، محمود، ايَاز، متون عرفانيتمثيل، : هاهكليد واژ
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   مقدمه
و هنوز هم در گوشه و كنار  هادامه يافت ها قرنبرده داري يك واقعيت تلخ اجتماعي است كه 

تمثيلي  هاي افسانه، ها حكايت، ها داستانطور مسلمّ، به  .ديد توان ميآن را  از نمودهايي ،جهان
يكي از اين . فراواني پيرامون اين موضوع شكل گرفته كه در تاريخ ثبت و ضبط است

اَياز، اَياس، «. ، دلبستگي بيش از حد سلطان محمود غزنوي به غلام خود، اَياز استها حكايت
ابوالنَّجم «). 302: 1388حسيني كازروني، ( »آياز اويماق، آياس، نام غلام سلطان محمود است

اَياز بن اُيماق، غلام محبوب و مقربّ سلطان محمود غزنوي كه گويند سلطان را در حق او 
خاص بود و داستان علاقة محمود به اَياز مكررّ، موضوع حكايات و اشارات شعراي  نظري

مصاحب، (» .درين باب ساخته است اي منظومهنساري افارسي زبان واقع شده است و زلالي خو
  )318، ص 1، ج 1383

رسد كه بيان موضوع علاقه و با مطالعه در متون تاريخي و ادبي قرن پنجم چنين به نظر مي 
 ،و شايد به همين جهت است كه نام اَياز گرديد ميلبستگي محمود به اَياز با احتياط بيان د

به  چنانكه بيهقي در تاريخ خود فقط در پنج جا .در نظم و نثر قرن پنجم ندارد بسامد چنداني
م نام او و در ديوان عنصري كه اكنون در دست است، حتيّ يك بار هاختصار به او اشاره كرده 

و فرخي فقط در يك قصيده به مدح  آورد مينوچهري فقط در دو بيت نام او را م .ده استنيام
توجيهات فرخي در سبب علاقة . پردازد كه بيشتر تحريف واقعيت است تا بيان حقيقتاَياز مي

محمود به اَياز، در واقع كوششي است در جهت دور كردن اَذهان از تفكرّات منفي و به همين 
لطان محمود به و به گمان او دل سپردن س دهد ميجهت، اين عشق را منطقي و طبيعي جلوه 

بلكه در وراي آن حقيقتي نهفته است؛ يعني آنچه موجب دلبستگي محمود  ،اَياز بازيچه نيست
، مجموع هنرهايي است كه از نظر فرخي، شاعر دربار محمود، در اين غلام شود ميبه اياز 
  .زيبايي، دلاوري و شجاعت، مهارت در تير اندازي، شكار و غيره: ، نظيرگردد ميمشاهده 

  پيكار   روزِ روـخس ازويِــب ودل اقــاويمازِـــياَويـجـگـجن رِــيـام...
  ارــنظ   يهادل تدفُ در رتـيـحهـب دـــآي در دانــميدرِ زـك واريـس

  بار بر ازه ستـي تـد گلـويـگرـدگ بر كوهرويستـسآنهـك ويدـگ يكي
  ريدارـخ   رااو دنــدي ابينــكـهب دـردنـگ ويــشازاــارســپ انِــزن
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  سپيدار   رگـــب   چون  لرزند يـهم شـوشـــكروزِيبشـهـن از رانـيــدل
  سوفار به تا دـنشان  درــان گـسن ـهب تيردــزنرـباراــخگـسن رـب  رـاگ
  نه يكبار مـدستـدي ارـب دـص نـاينـم اوكـنيرــجـخـنازدـرانــپ رونــب
  دارــــپنـم  ازيـــب را ودــحمــمدلِ محمودداددلدوــبرهـخي رـب  هـن

  ...بسيار داشت لامانـغ ،سلطان اوزــج بودكسنيزسلطانپيشِ در  او  جز
 )161 -163: 1371فرخي،(   

       
اَياز اصلاً هنري كه  ديآ يمبر  ديگو يمكه از زبان سلطان مسعود سخن بيهقي  يها گفتهاما از  

  :چيزي جز توجيه عشق صوري نيست، كند يمهمه توصيفاتي كه فرخي از او  و اين نداشت
اَياز بس به ناز و عزيز آمده است، هر چند عطسة پدر ماست از سراي دور نبوده است و گرم « 

مدتي بايد كه پيشِ ما باشد بيرون از . و سرد نچشيده است و هيچ تجربت نيفتاده است وي را
ريم و آنچه بايد فرمود، ي زند و وي را آزموده آيد، آنگاه نگسراي تا در هر خدمتي گام

  .)346: 1375بيهقي، (» بفرماييم
از آن به مناسبت  ييها قطعهبه دفعات، و  - آورده استنگارندة چهار مقاله در حكايتي كه  

كه محمود به روي و موي اَياز دلبستگي فراواني داشت و  دهد يمنشان  -گردد يمموضوع بيان 
سلطان محمود در مجلسي كه مستي شراب در او اثر  ،»مستي و راستي« اند گفتهاز آنجا كه 

آهنگ آن داشت كه به روي و موي اَياز دست كشد؛ ليكن خود داري  ،، در حضور جمعكند يم
موي خود را كوتاه كند تا  دهد يمدستور  في المجلس تا از جادة شرع خارج نشود و دينما يم

؛ البتّه سلطان پس از كند يمجرا اياز نيز في الفور دستور را ا. ديگر سلطان به گناه نيفتد
و روزها در اين غم سپري  گردد يمخود سخت پشيمان و غمگين  از اين فرمان هوشياري،

و وي با اين دو بيتي سلطان را به  شوند يمتا اينكه سر انجام دست به دامن عنصري  كند يم
  :آورد يمنشاط 
  چه جاي به غم نشستن و خاستن است بت از كاستن استزلفسرِ عيب كي

  است  پيراستن  ز ســــرو    كاراستنِ استخواستنيمجايِ طرب و نشاط و
 )153: 1388نظامي عروضي، (  
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، اين دلبستگي گردد يميكي از موضوعات اصلي و كليدي در عرفان تلقيّ  ،از آنجا كه عشق 
دو سوية محمود و اَياز به يكديگر و بندگي بي قيد و شرط اياز در برابر محمود، سبب شد تا 
داستان اين دلبستگي در بين شاعران عارف مسلك مورد توجه قرار گيرد و سنايي نخستين 

عشق حقيقي ذكر  تمثيلي برايرا  داستان عشق محمود به اياز ،كوتاه يا اشارهكسي است كه در 
  :كند يم

  مجاز عنان ز راه  باز پيچان مگوي محالهمه!سنايي اي
  معني گراي همچون باز ردگ بلبل چونمباشدعوي   همه

  همه آوازمشو  بيرهتَ   چون هنرجملهشمشير باش همچو
  اياز عشق محمود و خدمت ستاكاندرين راه جمله را شرط

 )300: 1380سنايي، (  
  
و همين اشارة اندك سنايي براي عطار كافي بود تا به كمك ذهن خلّاق خود از عشق محمود  

بلند عرفاني خود را كه بر گرفته از  هاي انديشهعظيم و كم نظير بيافريند و  اي اسطورهبه اَياز، 
براي طالبان طريقت  تمثيلي و جذّاب هاي داستانآيات قرآني و احاديث نبوي است، در قالب 

 هاي افسانهعرفاني، برخي از  هاي انديشهارائه دهد و به تبع آن مولوي؛ يعني ضلع سوم مثلث 
 هاي انديشه تفسير و توجيةنداند كه مولانا در و كيست كه  دهد ميعطار را شرح و بسط 

در  البتّه وي ، نظيري براي او سراغ نداريم،گيرد ميعرفاني، آنگاه كه ابزار تمثيل را به خدمت 
  :كند ميترسيم افسانة محمود و اَياز، حقيقت حال خود با شمس را هم بيان 

  محمودي نيست در هر دو جهان چون تو شه تبريزيحقِشمسِ،اي ايازت دل و جان
 )2/ 1062، 1375مولوي، (  
  

فراواني را در متون ادبي، بويژه متون عرفاني به خود  يها افسانهموضوع عشق محمود به اَياز، 
، با توجه به مضامين مشترك اين حكايات، گنجد ينماختصاص داده است كه در اين مجمل 

استنباط كرد، مورد تجزيه و تحليل قرار  توان يم ها افسانهاين مفاهيم كه از بطن اين  نيتر عمده
  :رديگ يم
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  اطاعت بي چون و چراي اَياز از محمود
  :در برابر رب است ون و چراي عبديكي از موضوعات مهم عرفاني، تسليم محض و بي چ 

  لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرمايي در دايرة قسمت ما نقطة تسليمم
 )299: 1368حافظ، (   
  

و  داشت نميگ روا درن ،كه هيچگاه در اجراي فرمان سلطان محمود اند نوشتهدر بارة اَياز نيز 
  :دانند ميهمين اطاعت محض را يكي از دلايل علاقة سلطان به او 

اياز خدمت . بگير و زلفين خويش ببر: كارد بر كشيد و به دست اَياز داد كه} سلطان محمود{« 
اَياز زلف دو تو كرد و تقدير . از نيمه: از كجا ببرم؟ گفت: د و گفتكرد و كارد از دست او بست

گويند آن . بگرفت و فرمان به جاي آورد و هر دو سر زلف خويش را پيش محمود نهاد
  )151 :1388، نظامي عروضي(» .گر شدفرمانبري، عشق را سبب دي

پيرامون اين فرمانبرداري بي  فراوانيتمثيلي  هاي افسانهشايد با توجه به همين داستان بود كه  
شد و آن را به  يم و مطيع است در متون عرفاني آفريدهچون و چرا اَياز كه نمادي از بندة تسل

؛ ليكن دهد ميقرار  ي خودعطار همين داستان را الگو ، چنانكهموضوعات ديگر هم بسط دادند
  :كند ميجاي مو را با لعل عوض 

  قـيــاس و حـــد بــرتــر از اوقيـمـت اَيـاس دسـتلعل درجـامي بـود
  ...شـد صـد پـاره بيش كـه تـا زدزمينبـر بر زمين زن پيشِ خويش:شاه گفتش

 )386 -387: 1386عطار، (   
  

) تمثيلي از سالك(ن عطار از زبان اياز ؛ ليكگيرد مياَياز سخت مورد سرزنش اطرافيان قرار 
  :دهد ميجوابي درخور 

  چـنين خـوار، اي غــلام؟ بشكستيچـهاز اين جهان افروز جام:يكي گفت آن
ردنِفرمان : گفت ـه تـابــود مــاهـي بــرتــر از مـراشـهاينبـ   مــرا مـ
  شاه قولِ سـويِ بـه جـان از مـنليـك نگاه كرديميجامسويِ  به تو
  جـان رود در سـخن چـون چبِـود؛جـام رود فرمانبـركهبهتر  آن بنده
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  بـسي بـاشـدايـن بـاشـي؛ او سـگور كسيبـاشيتـابـاشاو بنـدة
 )386 -387: 1386عطار، (  
  

 يجا؛ لكن به گيرد يمبلند خود بهره  هاي يشهاندبراي تبيين  مولوي نيز از اين افسانة تمثيلي
  :كند يماستفاده » گوهر«كه در شعر عطار آمده است از واژة » جام لعل«

  هنر  و  تاب  بدين  ارزد ميچند هرگُكيننگويياي اياز اكنون
  ردش در شكناكنون زود خُ :گفت افزون زانچ تانم گفت من :گفت

 )5/ 802: 1384مولوي، (  
                                                                                                       

مانند داستان عطار، در اينجا نيز اطرافيان، اَياز را به جهت شكستن جام مورد سرزنش قرار  
  :دهند يم

  زان اميران خاست صد بانگ و فغان خاص آن زمانچون شكست او گوهرِ
  هر كه اين پر نور گوهر را شكست كافرستوااللهكيستبابي  چه  كين
  را  اهـــش رِـــر امدِّ ته ـكسـشدر مااز جهل و عجملهجماعت آن   و

  ؟شد پوشيده   اطر چراـر چنان خـب دو و  هرم ةنتيجگوهر     قيمتي
 )803: همان(  
  

  :كند يمجواب اَياز كه البتّه از ذهن خلاّق مولانا تراوش كرده است، شرط بندگي را بيان 
  ؟شه بهتر به قيمت يا گهر رِـام ناموراي مهترانِ:ازـايگفـت 
  راه نه ةان غولست و جادـتقبله بر شاه نه،رتان بر گهرـاي نظ

  رجح من چو مشرك روي نارم با رصنگردانم به بر مين ز شَـم
 )همانجا(  
  
  سرزنش شدن محمود در عشق اَياز 
و ريشخند پرسيده در زندگي اجتماعي اين اتّفاق نادر نيست كه از عاشق يا معشوق با طعنه  
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گويا عشق و ملامت همچون تار و و شدي؟  اش شيفتهچه هنري داشت كه  كه آن يك شود مي
  :اند تنيدهپود در هم 

اواالله ة حبـّاً رأَيـنا مـ لامـ  بـِلا مـ  گفتم ملامت آيد گر گرد دوست گردم

)262: 1368حافظ، (  

  
در راستاي توجيه همين » علف بايد به دهن بزي شيرين بيايد«: البتّه ضرب المثل معروف

زرين كوب در پاسخ به اين گونه  عبدالحسين. كه در بين عوام رواج دارد هاست ملامت
  :گويد ميغير منطقي  هاي استدلال

و آنكه از اين ذوق بي بهره باشد، ادراك زيبايي برايش  خواهد ميادراك زيبايي، ذوق عاشقانه «
  )339: 1374زرين كوب، (» ممكن نيست

، از اين ها ديدگاههمين حكايت تاريخي، مأخذي شد تا شعراي عارف مسلك در بيان تفاوت  
  :روي بياورند تمثيلي و نمادين هاي فسانهارداري كنند و به ساخت داستان الگوب

 شنوديمهارون، عشقِ مجنون: گفت آن هوس او را چو مجنون در ربود

 اهـش مِـدر چش ،او ل آمد رويِـسه  اهـخواست ليلي را و چون كردش نگ

 يشترـب   يــالـجم  را ليلي  تـنيس برـاي بيخ:واند مجنون را و گفتـخ
 دار راـدي  آن ايد ـب  مجنون  قِـعش  ار راـدي آن رخسـتو كي دي :تـگف

 ارــآن نگالِـدر جمانـنيست نقص  !اي شهريار،در نظر  نقصان هست
   )232 -233 :1386عطار، (

 

اعلاي  هاي نمونهكه از  كند ميمولوي، مجمل اين افسانه را در دو بيت با معاني پر مغز بيان 
  :ايجاز گويي است

  غَويِ و پـريشان گشت كز تو مجنون تُويِكانخليفهراليلي گفت
  چون تو مجنون نيستي! خاموش:گفت نيستيافزونتوخوبان از دگر

 )1/ 34، 1384مولوي، (  
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كه به طور مسلّم آنان نيز از  سازد ميسعدي نيز همين پرسش را از زبان اطرافيان محمود مطرح 
  :رمز و راز دلبستگي محمود به اَياز در حيرت بودند
 !تــاي شگف ،ازــيدارد اَــسني نه حـــك  تـرفـــگغزنينشاهبر ردهخُ  يكي
 يـبس   ودــخرــب  ديشهــيد از انـپيچـب  كسيايتـحك اينگفت  محمود هـب

 تـــاوس  ويـكـني  الايِـد و بـر قـبهـن  اوستبر خويِ!من اي خواجه كه عشقِ

)301: 1368سعدي، (  

  
  :اوست يها ساختهكه از بر  كند يمحكايتي را بيان  ،البتّه سعدي براي متقاعد شدن خواننده 

  رد دوقِــنـص تـــبشكس اد وــبيفت رـــي شتــنايـگــــه در تنـــك شنيدم
  دـان شدنـپريش غماي هـب انــسلطز شدند رجانـــموردپيِ  وارانـس
  ازـــاي زــجكـلم ايِـسي در قفـك رازـفردنـگانِـاقـوشاز  دـــانـنم

  هيـچ :؟ گفتيا آورده چـه ز يغمـا پيـچپيـچدلبــرِكايگفـت  بـدو
  نپـرداختـمنعمـت بـه خـدمـتز مـي تـاختـمتـوقفـايِانـدر مـن

  اهـل از پادشـافـغ وـمش تـخلعهـب اهـارگـت در بـتي هسـربــق رتـــگ
 )همان جا(  

       
 هاي يشهاند، سعدي موضوع اَياز را ابزاري براي بيان آيد يمحكايت بر همين چنانكه از پايان 

او با فرخي در اين است كه فضل تراشي  هاي يشهاندو تفاوت  گزيند يمبلند عرفاني خود بر 
  :افع دنيايي بودفرخي براي اَياز براي كسب من

  داـــخ  زــج  داــخ از دـكنناـتمنّ ياـاولـكودــبتـقـريــط لافــخ
  دوست خويشي نه در بند بند درتـو اوستگر از دوست چشمت به احسانِ

  راز  غيـب،از دل گـوشِ بـهنيايـد بازاز حرص،بـاشـددهـن تـا تـو را
  خـاستــه گـَرد بــر هـوس، وهـوا آراستـهاســتســرايـي  حقيقــت،

  مــرد  بينـاسـت گـرچـه نظـر؛نبيند گردبر خاستكهجايي  كـه  نبيني
 )همان جا(  
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  :كند يماوحدي همين پرسش و پاسخ را به اختصار بيان  
  ازي؟ــياَ تارـرفــگ نـديـنـچراــچ :ازيـغودـمحمازدـرسيدنـبپ

  يرستـلاميم، او امـا غـم پسنـازي چون كه از وي ناگزيرست: بگفتا
 )476: 1375اوحدي، (  
  

  فناي اَياز در محمود
به تبيين  تمثيلي يها افسانهنانكه شيوة اوست با عطار در شرح و بسط وادي توحيد چ 

روزي سلطان محمود به اتّفاق وزيرش : در حكايتي آورده است كه. پردازد يمخود  هاي يشهاند
تمام اين رو به اياز كرد و گفت  سلطان. ديدند يماياز از لشكر سان حسن ميمندي و غلامش 
  :لشكر به شما تعلّق دارد

  :و اياز و حسن در روز عرض سپاهحكايت محمود «
  !پسر  اي  :خاص خود گفت ايازِاـب ورـنامشاهبگشادزفانپس  ....

  من  سلطانِوـت و، ـت  آنِ ن همه ـم منهست چندين پيل و لشگر آنِ
  قرار   بر  ويازاَ  بود  ارغـف سخت نامدارشاه،رچه گفت اين لفظـگ

  شاه خود نگفت او كين مرا گفتست  جايگاهايننكردرا خدمت شاه
 )210: 1385عطار، (  
   
  :سخت آشفته شدحسن ميمندي از اين بي اعتنايي . اياز توجهي به گفتة محمود نكرد 

  چندين احترام د شاهيتـكنيـم !اي غلام:شد حسن آشفته وگفت
  !شاه شناسي نبود اين در پيشِحق !نگاهدارينميحرمت چرا  تو 

 )همان جا(  
  
نيستم تا در برابر پادشاه اظهار  نخست آنكه من كسي: اَياز گفت سخن تو دو جواب دارد 

  :سلطان همچون آفتابي است كه من در ساية وجود او گم هستمد كنم، جواب ديگر آنكه، وجو
  وابـن را موافق دو جـگفت هست اي ابـاياز القصه بشنود اين خط چون
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  آورم  دارــديـپ   را   ودـــخ ،در ميان آورمارـكبدينسراـت  كيم نـم
  تـاوس  رمان ـان همه فـرمــف من كيم، اوستاوست و تشريف آنِ آنِبنده 

  دـپدي آيم   راـچ يا   اشم،ـب هـــكنــم پديدآيمجاـرض كـمعندري نـم
  صواب  تو گفتن پيشِ ،ت آنـت نيسـگف وابـكو ج:پس حسن ديگر بگفتش

  بودمي   رمـمح سخت  را خنـسنــاي بودميهمبادوهرشه و من رـگ
  سپاه  آن   حسابِ  از زـني  سنـحدـش اهــشبفرستادزودراحسن  پس

  حسن    ودـنبودـش  وييـم نـحسرـگ چون در آن خلوت نه ما بود و نه من
  ويـگ    ازـب نـم  با  خاص وابِـجآن ويـگرازد،ـوت آمـخل :اه گفتاـش

  اهــنگ    ينـمسك نِــم ويِــسكنديــم شاهلطفكمالِازهـر گـه :گفت
  سر    هـب   رـس  ودمـوج گردديمحوـم رـنظكـي آنوِـرتــپ روغِــدر ف
  جهان  اهــش مــه تـهس ،آن يمننــم زمانآنراكسيبينيمي  وـر تـگ

  وــــت  روي ابِـــدر آفت دهـــشمــگ توكوياي درايهـازت ســاي هست
  دـنمان ي او ـو دانـت ،نـي كـخواهرچـه او نماند،ون شد از خود بنده فانيـچ

 )211 -212: همان(  
  

سلطان محمود بر اثر . كشد يمديگر نيز فناي اياز در محمود را به تصوير  عطار در تمثيلي
بيماري سه شبانروز بي هوش بود و شگفت آنكه اَياز نيز بر اثر او بي هوش شد، روز چهارم 

كه از چه زماني شما  پرسد يم، سلطان از اَياز آيد يم، اَياز هم به هوش آيد يمكه شاه به هوش 
وزير كه شاهد ماجرا بود به پادشاه . همين الان خدمت رسيدم: گويد يماين جايگاه آمديد؟ اياز 

، دهد يماو از سه روز پيش اينجا مدهوش بود، جوابي كه اياز  گويد يمگفت كه اَياز دروغ 
  :دارد كه در معبود خود گم شده است يا بندهحكايت از 
  ز كار شب  شد ز مدهوشي سه روز و آشكارتـگشراودـمحم  علتي
  ياسد اَوش رفته بـوش از هـد ز هـش حق شناسعجب آنگه كه شاهوي 
  گشت    دارـبي   شيبيه  از لامــغآن گشتهشيارچارم شاه چون روزِ

  اهــجايگـآن  را   ويشـخ   يازِاَدـدي پادشاههمازون بگشادـچ چشم
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  مقام   يـعال هيساعت ز نـاي:گفت !غلام اي آمدستيكي تو  :گفت
  ريرـس   و  تاج   ةاي بخشند  :تــگف وزير  حاضر  اوالينـب  رـب ودــب

  جايگاه و شاه اينـاو چ بيهوشهست شب كه بر بالين شاهوشد سه روز
  دروغ   ييگومي   چه   از  منسرِبر فروغ يـب غلاماي :گفتش شاه

  شاه   غرقِ  وجودم   باشد  چونليك راهنيستدروغمرگز درـه :گفت
  شوم   بخرداو آيد   خود بازه بچون شومبيخود،شودخودچون بي شاه

  نيست  اخلاص  سرِ  جز از سخناين نيستخاصوجوداز سر خويشم
  بس  و  محمودست ،باشد بندهخود كه بسوودستـموجاز تو دائم بنده

 )372 -373: 1386عطار، (  
    

  :جامي نيز به زبان اشاره به اين افسانة تمثيلي نظر دارد
  نگرد يمولي بـه ديـدة دل در اَياز  نظر به عرضِ سپاهي است شاه غزنين را

 )335: 1380جامي، (   
  

  :گويد يممولوي نيز از زبان محمود در خطاب به اَياز چنين 
  ويـن بگـمةو قصـت ،هـقصاندم از ـم اي اياز از عشق تو گشتم چو موي

  وانـانه گشتستم بخـه افسـرا كـو مـت عشق تو خواندم به جانةبس فسان
  و موسي وين صداـورم تـه طـن كـم خواني نه من اي مقتديخود تو مي

  ه تهيستـداند كــب يـوسي مـزانك م كوه بيچاره چه داند گفت چيست
 )5/ 717: 1384مولوي، (  
  

  :به فناي اَياز در محمود اشاره دارد متعددي، مولانا در موارد
  زيـان و سـود  اين  از دورم ظاهراً واحديم از روي جانگر چه نفسِ

  ابــاع آفتــر در شعـو اختـچمــه رابـي ز اقتـانـفتهـگش ازـاي اي
 )5/ 806: همان(  
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  :يگانگي محمود و اَياز گفته و در بارة 
  را  مقصود  فنابيابد در  قاصد هركهتا افشانده گرديم از وجودبرفشان چندانك ما
  چون ايازي ديده در خود هستي محمود را ماه راوخود آفتابردهمچو آبي ديده

 )1/ 100: 1375مولوي، (  
  

  :اين حكايت تمثيلي يك شاهكار ادبي استبه گمانم 
لشكر، باشد كه  برويد همة: گفت. پريد ميي ديد كه هماي: و همچنين قول سلطان محمود«

اَياز من نرفت؟ باشد كه ساية : گفت. اَياز را نديد. چپ و راست دويدند. روزي شما باشد
ديد زير . فرود آمد تا ببيند. شنيد و زاري اي نالهنظر كرد، اسب اَياز را ديد و . هماي بر او افتد

؟ چرا نرفتي به طلب ساية هماي؟ كني ميه چ: گفت. زاريد مياسب در آمده، سر برهنه كرده، 
را بگذارم آن را چه و ت. آن سايه جهت ساية تو طلبم. هماي من تويي و ساية تسُت: گفت

كه هزار هماي در ساية  اي سايهجويم؟ او را كنار گرفت و ساية او با ساية او در آميخت، چنان 
  )2/ 111: 1385 شمس تبريزي،(» .ايشان نرسد

  
  و اَياز در عشق يكديگرغيرت محمود 

و از اين  تابد نميكه معشوق هميشه بدو توجه داشته باشد و غير را بر  خواهد ميعاشق  
آنگه : تآسوده كي باشي؟ گف: شبلي را پرسيدند كه«، چنانكه كنند ميموضوع تعبير به غيرت 
  .)420: 1385قشيري، (» كه او را هيچ ذاكر نبينم

  :گويد ميو در همين معني است كه حافظ  
  روز و شب عربده با خلقِ جهان نتوان كرد غيرتم كشت كه معشوق جهاني؛ ليكن

 )102: 1368حافظ، (  
  

  :برد ميمولوي حتيّ به قبايي كه بر تن محبوب است، رشك 
  اي بوده قبا آغوش در چونك بودميقباكاشبرمرشك
  !اي؟ را بودهـچ بيچاره منِ بي راوتبگويمهـكندارم زهره

 )2/ 1176: 1375مولوي،(  
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است، حتيّ هنگامي كه سلطان در شكار به دنبال كرُّه اي  نسبت به محمود غيورسخت  اَياز نيز
، پاسخ پرسد ميسلطان سبب را . بارد مي، چو باران، اشك از چشمان او فرو رود ميشتابان 

كه چرا سلطان به جاي كرُّه بر اثر من  پرسم ميو از خود  برم ميبدان كرُهّ رشك  كه من دهد مي
چرا من را قوت خود نكني؟ : اَياز گفت. هدف من خوردن اوست: سلطان گفت. دوان نيست
. من محمود گردم ؛اگر تو مرا بخوري: اَياز گفت. گردي ميدر اين صورت محو : سلطان گفت

، ود، به دو معني سعادتمند و سلطان محمودمايهام در واژة محدر ضمن، در اين داستان تمثيلي، 
  :بسيار نيكو افتاده است

  رارـبيق  ارِـشك  وي از   گريختيم طان در شكارـت سلـاخـتيـم ـرّه ايكُ
  !واهـخ   كـني  اي غلامِ :گفتشاهـش اهـگـايـجك آنــاشادـتـاف ازــير اَــب

  تو ون پنهان نماند از رشكـچ:تـگف ؟وـتاشك،ارانـو بـد چـپيدا ش هـاز چ
  اهـش  ز  ريزدـبگ هـك  زيـچييـاز پ راهــهبازيـك تـتادـبوـرا تـچ اـت

  شـدازمـــان رو ـف اـي رمـگيـباــت تازمشيمنآ از پسبــاس  :گفت
  زار  وانگـاهمـرا نكـشي  چــرااـت هزارمـن شد صـدرشكاكنـون: گفت
  اكـخه را و خون ريزم ب شم اوـا كــت دردناكگيرمـبيـمنشآ  از :تــگف
  كه خواهد اين مقام او را ورمــخاــت !غلاماينـمكشميمت ازانشـگف
  ؟اسـياَ  از ازيـوتي نســق چرااــت ي قياســجا بـمن اينشد رشك :تـگف

 )؛ نقل به اختصار437 :1386عطار، (  
  

  زلف اياز
رّ آن از خلوت سراي محمود به زلف اَياز تا بدان حد بود كه س شيفتگي محمود بهموضوع  

بيرون درج كرد و در دست و زبان مردم افتاد و زبانزد شعرا شد و شايد هم به عنوان ضرب 
نو چهري معين با استناد به اين بيت ممحمد ، چنان كه رفت ميالمثَل در بين مردم هم به كار 

  :زلف اَياز نيز مثَل بوده است«: گفته است )117ديوان، ص (
  1.»فخري ديدة و اَياز زلف با دوشيزهاستكنيزكيچو هدهد

 )410: 1388معين، (  
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  عشق بر محمود بيني كپَ زدن بر عنصري هر كجا زلف اَيازي ديد خواهي در جهان
 )659: 1380سنايي، (  
   
رنگ و بوي زميني  ،كه جنس علاقة محمود به اَيازدر چهار مقالة عروضي، بسيار آشكار است  

نوع نگرش محمود به زلف اَياز از . دارد؛ هر چند كه تلاش شد كه راه گريزي براي آن بيابند
شبي در مجلس عشرت به } سلطان محمود{« :زبان نگارندة چهار مقاله گوياي اين مثَل است

هزار دل، در هر بندي صد  اي حلقهر هر زلف اَياز نگريست، عنبري ديد بر روي ماه غلتان، د
» ...دعشق عنانِ خويشتن داري از دست صبرِ او بربود و عاشق وار در خود كشي. هزار جان

و  داند يمسنايي گاه عشق محمود به اَياز را از جنس اين دنيايي  )151 :1388، نظامي عروضي(
  :داند يمفريبندة دنيايي  تمثيلي از جلوةنيست و زلف اياز را  قائلبراي آن تعبير و تفسيرعرفاني 

  ازـبدهـديعشقبازيدرويـش كي سنايي اي
  ....ازـب ديده  راه به دل هوايازنگرديتا  
  گشتكوتاهجلاَچنگازحسرت هزاران با
  ـمحمدستانگيرـجهود، از رـآخاياز زلف  
 )303 -304: 1380سنايي، (  

  

  :نگريسته است به اين موضوع عرفاني يها شهياندحافظ از منظر 
غرض كرشمه حزلف ايازبه را محمود تـدولالِـجم ر نه حاجت نيستسن است و  

 )182: 1368حافظ، (  
  غـلام   بسياري  آزاد  شبي  يك احتـرامبرايازمحمـود   كـرد
  پـادشاه؟   امشب   آزادت  كندتـا خواهي اي اَياز اين جايـگاه: گفت
  موي   زنجيرِ از  بگرفته  اي حلقه ماهروي اَيازِزلف،درزد دسـت
  حلقه تو  كن زين  آزاد جـانت را اگر مردي، چه باشي غرقه تو: گفت

  !خويش را آزاد كن، چندين مكوش گـوشبهمرا حلقهزلف اي شده
 )419: 1386عطار، (   
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  ت و هوش اَيازفراس
اتَّقُوا فرَاسةَ «يا » المومنُ كيَس«: حديث معروفي در متون عرفاني از پيامبر اكرم نقل گرديد كه 

 مؤمنيركي و بينش كه به ز) 203و  14: 1370فروزانفر، : ك.ر(» المومنُ؛ فَانَّه ينظرُُ بنُِورِ االلهِ
بر خوردار  است، از اين زيركي و بينش مؤمنو سالك  يا بنده اَياز كه تمثيلي از .اشاره دارد

  :است
. عشقي كه سلطان يمين الدوله محمود را بر اَياز ترك بوده است معروف است و مشهور« 

شيرين بوده است، متناسب اعضا و  يا چهرهكه سخت نيكو صورت نبود؛ ليكن سبز  اند آورده
دست داده بوده است و  خوش حركات و خردمند و آهسته و آداب مخلوق پرستي او را عظيم

در آن باره از نادرات زمانة خويش بوده است و اين همه اوصاف آن است كه عشق را بعث 
  )151: 1388، نظامي عروضي(».را بر قرار داردكند و دوستي 

بار و بارها در  ،شايد همين اشارة اندك چهار مقاله كافي بود تا سخن سنجان حوزة عرفان 
به  -از آن است يا نمونهكه اياز  -را  مؤمنكي انسان ن كياست و زيرگوناگو يها داستانضمن 

و نزد  گيرد يمداستان از اين قرار است كه اياز مورد حسادت اطرافيان قرار . تصوير بكشند
اياز در اتاقكي گنج مخفي كرده است و هر : ، مبني بر اينكهكنند يمسلطان از او سخن چيني 

 دهد يم، محمود براي اثبات نادرست بودن سخن مدعيان دستور شود يمروز مخفيانه داخل آن 
هنگامي كه . يابند ينمتا آنجا را واررسي كنند و جز پوستين و پاپوشي كهنه چيزي در آنجا 

چيزي از مال دنيا جز همين  دربار،من قبل از ورود به : گويد يم؛ اياز پرسد يمسلطان سبب را 
براي اينكه . امروز دارم همه از عنايت حضرت حق استپوستين و چارق نداشتم و آنچه كه 

عطار و مولوي اين داستان را به . رفتم يمهر روز يك بار بدانجا  ،گذشتة خود را فراموش نكنم
  :اند آوردهتفصيل 
  ....ختهـآويشـارقــوستين و چـپ ختهــانگييــركــزيازازــياَ آن

 )5/ 715: 1384مولوي، (  
                                            

يا با حكمتي كه به قلبش خطور كرد و با نور گواَياز كه  همچنين در داستان گوهر شكستن
سنگي در  ،فراست خود از پيش دريافت كه چنين فرماني صادر خواهد شد و به همين سبب
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، آينده بيند يمبا خوابي كه در درون چاه ) ع(چون حضرت يوسف همو  گذارد يمآستين خود 
  :گردد يمبراي او مكشوف 

  او بود آن صواب پيشِ ،رد كردشخُ ابـشت،بودشآستيندر  ها سنگ
سنگ را  دو بغل  اندر  بود ردهـك ر صفايا به خواب اين ديده بود آن پ  

  اله كارش از  ايانِــپ  دــش كشف اهـچرِـقعه درونِـوسف كـي چوهم
  مراد بي راد و ـد مــك شـاو يپيشِ ام دادـر پيغـو ظفحــه را فتــر كـه
  كارزار رسد از شكست و ـت هـچاو د وصل يارـدان وي شـاينـه پـر كـه

 )802: همان(  
            

  :كند يمدر جاي ديگر هم اَياز را به آن حضرت تشبيه 
  ناظرستها عاقبت ه بحرِـب وـك رستـابـصيازِاَ،ليتأواحبِـص
  انـاو عي ه پيشِـب تعبيرش هست  اين زندانيان خوابِچو يوسف  هم

 )720: همان(  
  

  نتيجه
 فانه ت تلخ اجتماعي است برده داري يك واقعيگذشتة دور تا به امروز همچون از كه متاس

ويسندگان در اين شعرا و ناز آنجا كه به طور مسلمّ،  .ننگي، دامن بشريت را آلوده كرده است
. به فراواني انعكاس دادند را در آثار خود پيرامون آن مسائلاتّفاقات و ، كنند مياجتماع زندگي 

عرفاني  هاي انديشهبراي بيان افكار و  اي زمينهخود اَياز، و بردة عشق سلطان محمود به غلام 
ون عرفاني ذكر گرديد، و در مت محمود و اَياز پيش آمدتي كه بين بسياري از اتّفاقا. قرار گرفت
از پيش خود ساختند و از آن  هايي داستاني هم در مواقع فراواناهل ادب و  يافت جنبة تمثيلي

، مورد توجه استبيش از همه، در موضوع سلطان محمود و اَياز آنچه  .عرفاني بردند هاي بهره
اَياز از محمود است كه از داستاني كه در چهار مقالة نظامي عروضي  اطاعت بي چون و چراي
د كه نماد است كه در برابر محموبندة راستين و مطيع  اَياز تمثيلي از .آمده است، استنباط گرديد

، به اين گيرد مي توسط ديگران مورد سر زنش قرارنيز محمود و  حق است، ياراي سخن ندارد
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بلند  هاي يشهاندعدي موضوع اَياز را ابزاري براي بيان س. نداني ندارددليل كه اَياز، حسن چ
او با فرخي در اين است كه فضل تراشي فرخي  هاي يشهاندو تفاوت  گزيند يمعرفاني خود بر 

بلند  هاي يشهاندبراي اَياز براي كسب منافع دنيايي بود؛ ولي سعدي در پي شرح و بسط 
ذوب  ،عرفاني هاي يشهاندموضوع بسيار مهم در . بودخود در قالب تمثيلات گوناگون  عرفاني

و اتّفاقي  دهد يمداد سخن  ،عطار در اين زمينه .شدن شخصيت عاشق در محبوب خويش است
تمثيلي از ، دهد يمرخ در حضور وزير او ميمندي كه در روز عرضة سپاه بين اَياز و محمود 

جز به حق ، في كه از آن حضرت به او رسيدالطاجهت  ست و بهمجذوب در حق ا بندة
به يكديگر،  غيرت عاشق و معشوق .پردازد ينمبدان بسياري مجذوبيت به حق  و از انديشد ينم

كه معشوق هميشه بدو توجه داشته  خواهد ميعاشق . استموضوع بسيار مهم در اين افسانه 
شيفتگي محمود به زلف . كنند ميتعبير به غيرت  ،و از اين موضوع تابد نميباشد و غير را بر 

سر چشمة اين داستان در چهار مقالة نظامي . است عرفاني هاي انديشهبز بيان دستاونيز اَياز 
 دانند يمياز را از جنس اين دنيايي عشق محمود به اَاگر چه برخي از شعرا . عروضي آمده است

. دانند يمنيايي فريبندة د يا جلوهو زلف اياز را  ندنيست قائلو براي آن تعبير و تفسيرعرفاني 
، ياد آور حديث رسول گردد ميحاصل  زيركي و بصيرتي كه از صفاي باطني براي بندة مخلص

  .از بندگان داناي الهي است و در واقع اَياز تمثيلي االله است
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Abstract 
Miracle as an effective tool in literary and especially mystical texts, has 
created a valuable and original work. Sometimes a historical and rare fact 
like attachment of the king Mahmud to the face and hair of his servant 
Ayyaz caused creation of the most beautiful artistic and intellectual 
masterpiece .What adds to the richness of these stories is the creativity and 
art of the most famous mystical poets such as Attar and Molavi who, in the 
description of their long mystical thoughts by expressing the allegorical and 
fascinating legends, bestowed this formal love, the divine and divine and 
heavenly aspect. Mahmud is considered as the allegory of God and Ayyaz 
as a symbol of a attracted slave.Ayyaz never forgets God even for a second 
and his envy ad prejudice to beloved is wonderful.Meanwhile intelligence 
and intuition of Ayyaz caused that due to lessons from the past, he took 
away the pride and with the help of God who Mahmud is allegory of this, be 
honored. Sometimes Mahmoud is analogy of perfect man and Ayyaz is 
example of devotee, so king’s overwhelming attention to him caused jealous 
of people around him, which reminds close relationship between Maulana 
and Shams. 
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